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     تلويزيون

    دیده‌بان

»مدير مدرسه« سريال مي‌شود 
سيمافيلم قصد دارد سريالي بر اســاس رمان »مدير 

مدرسه« بسازد. 
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران )ايبنا(، بر اساس شنيده‌ها، 
تلويزيون پس از ســال‌ها انفعال بالاخره به ســراغ اقتباس 
از كتاب‌هاي نويســندگان بزرگ معاصر رفــت و قصد دارد 
ســريالي با اقتباس از رمان »مدير مدرسه« جلال آل‌احمد 
بسازد.  گويا نوشتن فيلمنامه اين سريال به ايستگاه پاياني 
رسيده و به‌زودي وارد مراحل توليد در مركز سيمافيلم خواهد 
شد. توليد اين اثر در راستاي سياست جديد سيمافيلم براي 
ساخت مجموعه‌هاي اقتباسي از آثار فاخر ادبيات ايران انجام 
مي‌شود. رويكردي كه با هدف بهره‌گيري از گنجينه ادبيات 
فارســي و تبديل آن به آثار نمايشي ماندگار دنبال مي‌شود.  
آل‌احمد رمان »مدير مدرسه« را در سال ۱۳۳۷ نوشت و با 
نثر ساده و موجز خود، ماجراهاي پيش‌آمده براي مدير يك 
مدرسه را روايت ميك‌ند. به گفته بسياري از منتقدان ادبي، 
»مدير مدرســه« جزو بهترين كتاب‌هاي جلال آل‌احمد به 
حساب مي‌آيد و روايتگر چالش‌هاي نظام آموزشي و مسائل 

اجتماعي از نگاه اين نويسنده است. 
------------------------------------------

»آسباد« با روايتي از سيستان 
در قاب تلويزيون 

ســريال »آســباد« بــه كارگردانــي محمدرضــا 
معينــي، تازه‌تريــن محصــول مركز ســيمافيلم، 
روايتي بومــي از فرهنــگ، زندگــي و حال‌وهواي 
اســت.  بلوچســتان  و  سيســتان  مــردم 
قصه »آسباد« از روستاي ملك‌آباد در سيستان و بلوچستان 
آغاز مي‌شــود و تلاش دارد با تكيه بر ظرفيت‌هاي بومي، 
جغرافيا، فرهنگ و سبك زندگي مردم اين منطقه، تصويري 
متفاوت و كمتر ديده‌شــده از سيستان را به قاب تلويزيون 
بياورد.  »آسباد« با محوريت يك قصه داستاني و در بستر 
زندگي مردم منطقــه، مخاطب را با فضــاي اجتماعي و 
فرهنگي سيستان همراه ميك‌ند و تلاش دارد ظرفيت‌هاي 
اين منطقه را از زاويه‌اي تازه به تصوير بكشــد.  اين سريال 
اكنون مراحل فني را پشت ســر مي‌گذارد و براي پخش از 

تلويزيون آماده مي‌شود. 
 ------------------------------------------

  »سبيل السلطنه« به سنگلج مي‌آيد   
نمايش كمدي »سبيل الســلطنه« نوشته و كارگرداني 
مهدي ملكي، از دوشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ اجراي 
عمومي خود را در تماشاخانه ســنگلج آغاز مي‌كند. 
نمايش »ســبيل الســلطنه« ماجراي يك قتل اسرارآميز 
در دربار ناصرالدين‌شــاه را در فضاي كمــدي- فانتزي و با 
استفاده از شــيوه‌هاي نمايش ايراني به نمايش مي‌گذارد.  
در اين نمايش هنرمنداني همچون سالار كريم‌خاني، سيد 
محسن ميرهاشمي، عليرضا )نيما( قربان‌زاده، مهدي ملكي، 
نيما ثبوتي، محمد شــادپور، محســن جهانگيرزاده، غزال 
مهران‌فر، فرنيا احمدوند، شيوا كوشــكاني، ليلا فيروزمند، 
شــيرين رحيمي، صحــرا مزروعي، نســترن دهكاني‌پور، 
امير ضابط‌پوريان، رامين عابدي، زهــره گرم‌خوراني و رضا 
احساني به ايفاي نقش مي‌پردازند.  پيش‌فروش سه روز اول 
اجراي اين نمايش در سايت‌هاي تيوال و گيشه تئاتر همراه 
با تخفيف ويژه روزهاي نخست فعال شــده است.  نمايش 
»ســبيل الســلطنه« از ۲۶ مرداد ســاعت ۱۹:۳۰ ميزبان 

علاقه‌مندان است. 

   »اربعين« یک ابررسانه در روزگار فردگرایی است
پياده‌روي اربعين نه صرفــاً يك پيمايش جغرافيايي، 
بلكه گسســت از غبار تن، اشــتداد عطش وجودي 
و ســير در ميدان مغناطيســي امر قدســي است. 
در ادبيات تحليلي و پديدارشناســانه مناسك دين‌ورزي، 
پيمايش مكان همواره كاركردي فراتر از يك جابه‌جايي ساده 
فيزيكي داشته است. اما آنچه در »طريق نجف به كربلا« رخ 
مي‌دهد، فراتر از الگوهاي سنتي زيارت است؛ اين مسير، 
بازآفريني عيني مفهوم »طريق الي‌الله« و تجســم زميني 

سير به‌سوي عرش است. 
  وقتي جغرافيا به لاهوت تبديل مي‌شود   

راهپيمايي اربعين، جغرافياي خاكي عراق را به يك »متن 
لاهوتي« تبديل ميك‌ند كه در آن هر قدم، نه حسابي بر متر 
و يكلومتر، بلكه گامي در جهت تقرب به مقام عرشي انسان 
كامل است. زائر در اين طريق، با گام برداشتن بر روي خاك، 
در واقع در حال طي كردن مراتب وجودي خويش اســت. 
جاده، ديگر يك زيرساخت عمراني نيست؛ بلكه ابزاري براي 
انباشت معنا، ديالوگ با تاريخ و تجربه مواجهه بي‌واسطه با 
حقيقت است. حركت از آستانه نجف به عنوان مظهر حكمت 
و ولايت و حركت به سوي كربلا به عنوان تجلي‌گاه شهادت 

و عشق، ترسيمك‌ننده افقي اســت كه در آن »خاك« به 
»عرش« پيوند مي‌خورد و زائر درميي‌ابد كه مقصد، نه فقط 
يك نقطه جغرافيايي بر روي نقشه، بلكه آستانه عرش الهي 
و لاهوت مطلق است. نجف )مظهر حكمت و ولايت( طريق 
اربعين )انسلاخ از تن( كربلا )عرش معشوق و نقطه گرانش(. 

 واسازي »خود مادي« در كوره‌راه انسلاخ   
انســان معاصر، محصور در پيله تعين‌هاي مادي، »خود 
اصيل« خويــش را زيــر خروارها غبار تعلقــات، عناوين 
زيست‌شــناختي، موقعيت‌هاي طبقاتي و ســاختارهاي 
سخت روزمرگي گم كرده است. پياده‌روي اربعين به مثابه 

يك »فرآيند واسازي« و انسلاخ وجودي عمل ميك‌ند. 
وقتي پا در اين مســير مي‌گذاري، اولين قطره‌هاي عرق و 
اولين تاول‌هاي پا، آغاز فروپاشي امپراتوري تن است. »غبار 
تن« كه همان سنگيني ايگو، خودخواهي‌ها و وابستگي‌هاي 
ناسوتي است، در اثر ســايش قدم‌ها بر آسفالت داغ جاده، 
اند‌كاندك فرو مي‌ريزد. در اين مناسك عظيم، حجاب‌هاي 
اعتباري رنگ مي‌بازند؛ ديگر مهم نيست چه كسي استاد 
دانشگاه است، چه كســي كارگر، چه كسي ثروتمند و چه 
كسي تهي‌دست. جسم به عنوان مركوبي فرسوده به حاشيه 
مــي‌رود و »روح« به عنوان فاعل اصلي ســلوك، عريان و 
سبك‌بال نمايان مي‌شود. اين خروج از غبار تن، شرط لازم 
براي ورود به حريم معشوق است؛ چراكه تا انسان از منيت 
و كالبد مادي خود هجرت نكند، توان بارور شدن در فضاي 

قدسي را نخواهد داشت. 
 ديالكتيك »عطش« و »ســيرابي«؛ پارادوكس 

اشتياق در سير الي‌المعشوق   
در منطق طبيعي و تجربه زيسته مادي، نوشيدن آب پاسخ 
نهايي به نياز عطش است و نقطه‌پاياني بر سوزش حنجره 
مي‌گذارد. اما در جغرافيا و لاهوت اربعين، با يك پارادوكس 
معرفت‌شــناختي و عرفاني مواجه مي‌شويم: »ديالكتيك 

عطش فزاينده. « 
در طريق اربعين، هر چه زائر بيشتر از چشمه محبت حسين 

)ع( مي‌نوشــد و هر چه قدم‌هاي بيشــتري به سوي حرم 
برمي‌دارد، نه تنها سيراب نمي‌شود، بلكه عطش او چند برابر 
مي‌شود. اين عطش، از جنس تشنگي مادي نيست؛ بلكه 
يك »عطش وجودي« است؛ اشتياقي سوزان براي اتصال 
به منبع نور و فنا در حقيقت معشوق. امام حسين )ع( در اين 
معادله، چشمه‌اي است كه آشاميدن از آن، آتش شوق را 
شعله‌ورتر مي‌سازد. زائر در طول مسير درميي‌ابد كه زيارت، 
فرآيندي داراي نقطه ختام نيست؛ بلكه جرياني مداوم از 
»خواستن«، »شــتافتن« و »عميق‌تر شدن سوز دروني« 
اســت. اين عطش فزاينده، همان سوخت موتور حركتي 

انسان به سوي كمال بي‌نهايت است. 
 ميدان گرانش حسيني؛ جامعه‌شناسي امر قدسي 

در عصر انقطاع   
اگر از منظر جامعه‌شناسي اديان و تحليل رسانه‌اي به پديده 
اربعين بنگريم، با يك »ابر پديده« مواجه مي‌شويم كه تمام 
نظريه‌هاي كلاسيك نوسازي و سكولارشدن را به چالش 
ميك‌شد. در دنيايي كه انقطاع معنوي، فردگرايي افراطي و 
بحران معنا بر آن حاكم است، ميليون‌ها انسان با تنوع‌هاي 
شــگفت‌انگيز قومي، زباني، فرهنگي و طبقاتي، گرد يك 

مركز ثقل واحد جمع مي‌شوند: »جاذبه عشق حسيني.«  
اين جاذبه، مانند يك ميدان گرانش عظيم يكهاني، تمام 
ذرات پراكنده انســاني را به ســوي خود ميك‌شد. در اين 
ميدان: ايثار جايگزين تبادل سرمايه‌دارانه مي‌شود؛ خادمان 
موكب‌ها بدون هيچ چشم‌داشت مادي، تمام دارايي خود 
را خاضعانه پيش‌پاي زائران مي‌ريزند. هويت‌هاي خرد در 
هويت كلان حل مي‌شوند؛ مرزهاي مليتي )ايراني، عراقي، 
افغاني، اروپايي و. . . ( فرو مي‌ريزد و يك »امت فراملي« شكل 
مي‌گيرد. زيباشناسي خدمت متولد مي‌شود؛ پست‌ترين 
كارهاي فيزيكي )مانند شستن پاي زائران( به عالي‌ترين 

تجلي كرامت انساني تبديل مي‌شود. 
اين جاذبه، نشــان‌دهنده آن است كه عشق حسيني يك 
خاطره تاريخي منفعل نيســت، بلكه يك »نيروي فعال 
تاريخي« و رسانه‌اي زنده اســت كه توانايي بازپيكربندي 

مناسبات انساني و اجتماعي را داراست. 
 اربعين به مثابه رســانه زنده معنويت؛ بازسازي 

انسان در افق عرش   
در عصر فرامصرف‌گرايي و سيطره رسانه‌هاي ديجيتال كه 
انســان‌ها را در حباب‌هاي انزوا محبوس كرده‌اند، اربعين 
يك »رسانه جسماني‌شده« و »رسانه جامعه« است. پيام 
اين رسانه با كلمات مخابره نمي‌شــود، بلكه با »قدم‌ها«، 
»اشك‌ها«، »تاول‌ها« و »سكوت‌هاي پر از معنا« به جهان 

مخابره مي‌گردد. 
اربعين به انســان مدرن يادآوري ميك‌ند كه راه نجات از 
پوچي و خستگي وجودي، بازگشت به سمت عرش و تن 
دادن به جاذبه معشوق است. ما در طريق اربعين، خروج از 
غبار تن را تجربه ميك‌نيم تا ياد بگيريم چگونه در زندگي 
روزمره نيز بندهاي تعلقات مادي را بگسليم. اين راه، تمرين 
زيستن در افق عرش است؛ راهي كه در آن ماييم و گرانش 
بي‌انتهاي عشق حســين )ع(، راهي كه نقطه پايان آن، نه 
رســيدن به يك ضريح، بلكه تولد دوباره انسان در آغوش 

حقيقت است.

امام علی علیه السلام:
آن كه منكَــر را با قلب 
و دســت و زبانش انكار 
نكند، مرده‌اى است ميان 

زندگان.
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 پخش »موسي« و »سلمان فارسي« به پايان سال مي‌رسد؟ 
رئيــس ســيمافيلم از اميــدواري بــراي 
پخش ســريال‌هاي »موســي كليــم‌الله« و 
»ســلمان فارســي« تا پايان ســال خبر داد. 
مهدي نقويان، رئيس سيمافيلم، درباره زمان پخش 
سريال‌هاي الف ويژه ســازمان به مهر گفت: بنا بود 
ســريال »موسي كليم‌الله« و »ســلمان فارسي« هر 
دو امســال به پخش برســند، اما دو جنگ تحميلي 
كه رخ داد، همــه برنامه‌ريزي‌هاي كشــور، از جمله 
برنامه‌ريزي‌هاي تلويزيــون و آنتن را تحت تأثير قرار 
داد. هم بناي تيــم توليد و هم سياســت مديريتي 
ســازمان اين بود كه موانع برطرف شود و آثار امسال 
روي آنتن بروند. البته هنوز نااميد نيستيم و اگر شرايط 
به روال طبيعي پيش برود، اميدواريم اين آثار تا اواخر 

سال به پخش برسند. 
نقويان با اشاره به سريال‌هاي مرتبط با جنگ گفت: 
فصل دوم »ســرو، ســپيد، ســرخ« اكنون در حال 
فيلمبرداري است. بار ديگر از كارگردانان حرفه‌اي و 
نام‌آور بهره گرفته شده و در عين حال از كارگردانان 

باتجربه قبلي اين مجموعه نيز بهره برده‌ايم. 
وي ادامه داد: ايــن مجموعه مورد توجه بســياري 

از نهادها و رســانه‌ها قرار گرفته اســت؛ براي مثال، 
شــهرداري، فراجا و مجموعه‌هاي مختلف سفارش 
داده‌اند كه براي آنها نيز »سرو، سپيد، سرخ« ساخته 
شــود. بنا داريم ايــن مجموعه يــك كار عمومي و 
سراسري باشــد و »سرو، سپيد، ســرخ« حداقل به 

صورت هفتگي ادامه پيدا كند. 

وي با اشاره به ســريال طنز تلويزيون درباره جنگ 
نيز گفت: ســريال »صفا با خانــواده« كاري بود كه 
براي دوران جنگ توليد كرديم. فعــاً درباره ادامه 
آن صحبتي نشده است، اما به هر حال جزو كارهاي 
ضربتي بود كه طنز خوبي داشت. البته شايد به دليل 
شرايط پخش و پايين بودن كنداكتور در آن مقطع، 

كمتر مورد توجه قرار گرفــت، چراكه دغدغه اصلي 
مردم روزشمار جنگ بود. 

رئيس سيمافيلم درباره نقدها نسبت به يكفيت اين 
اثر بيان كرد: مي‌توان به ســريال نقد داشت، اما اصل 
ماجرا اين اســت كه جدا از محتوا، اين مجموعه در 
شرايط جنگي و با ســرعت بالايي ساخته شد كه به 
نظر من قابل توجه است. حضور خود احمد مهرانفر 
و كارگرداني منوچهر هادي نيــز از نكات قابل توجه 
اين اثر بود. به نظــرم به دليل شــرايط كنداكتور و 
فضاي جنگي، اين سريال آن‌گونه كه بايد ديده نشد و 
مي‌توانست بيش از اين مورد توجه رسانه‌ها قرار بگيرد.  
وي در پايان درباره »مرد سه‌هزار چهره« گفت: اين 
سريال به دليل چالش‌هايي كه شخصيت در آن قرار 
مي‌گيرد، داراي موقعيت‌هاي ويژه‌اي است و در واقع 
يك برند ويژه محسوب مي‌شود. ان‌شاءالله مورد توجه 
مخاطبان قرار بگيرد. ما تلاش كرديم هر آنچه براي 
آقاي مديري لازم بود فراهم كنيم تــا اثر با يكفيت 
مطلوب توليد شود و مورد توجه مخاطبان قرار گيرد. 
اين مجموعه حدود ۱۵ قسمت دارد و شخصيت اصلي 

در پنج يا شش موقعيت مختلف قرار مي‌گيرد. 

نمايــش  جشــنواره  بيســت‌ويكمين 
عروســكي تهران‑مبارك بــا همراهي 
جمعــي از هنرمنــدان و فعــالان عرصه 
نمايــش عروســكي، جمعه شــانزدهم 
مرداد در سالن ســينماتك موزه هنرهاي 
معاصر فعاليت رســمي خود را آغاز كرد. 
به گزارش »جــوان«، پوپك عظيم‌پــور، دبير 
جشنواره، در ابتداي مراسم با اشاره به دريافت دو 
اثر ويژه از شومان درباره كودكان شهيد ميناب 
و خبرنگاران شــهيد غزه، آن را نه يك حضور 
رسمي در بخش مهمان، بلكه هديه‌اي ارزشمند 
و كنشي برخاسته از تعهد ديرينه گروه »نان و 

عروسك« معرفي كرد. 
عظيم‌پور با اشاره به دو دهه همكاري مستمر در 
حوزه پژوهش با شومان گفت: »در شرايطي كه 
سايه جنگ بر جهان افكنده شده، پيتر شومان 
دو اپيزود را به‌طور ويژه آماده كرده و به جشنواره 
تهران‑مبارك تقديم كرده است؛ آثاري كه يكي 
به كودكان ميناب و ديگري به روزنامه‌نگاراني كه 
در غزه به شهادت رسيده‌اند، تقديم شده است. 
اين آثار نشان مي‌دهد كه نمايش عروسكي تنها 
يك ابزار سرگرمي نيست؛ بلكه قيام آدمي عليه 

خود و بي‌عدالتي است.‌« 
او با بيان اينكه خلق هنر تحت هر شرايطي راهي 
براي فرار از اضطراب هستي است، افزود: »اين 
فيلم‌ها نمايانگر نحوه تلقي شــومان نسبت به 
هستي و مسئوليت انساني است و پيتر شومان ۹۲ 
ساله با اين آثار بار ديگر ثابت كرد كه هنر، زباني 
فرامكاني و فرازماني براي اعتراض به ظلم است. « 
پس از اين مقدمه، حاضران در سالن به تماشاي 
اين دو فيلم‑تئاتر نشســتند؛ آثاري كه با زباني 
شاعرانه و نمادين، ابعاد گوناگون رنج بشري را به 
تصوير ميك‌شيدند. در پايان اين نمايش، بيانيه 
پيتر شومان كه گويي امتداد همان هنرنمايي 
تئاتري‌اش بود، قرائت شد؛ متني كه در آن اين 
پيشكسوت تئاتر عروسكي، پرسش‌هاي بنيادين 
انساني را پيش روي مخاطبانش قرار داد:   آيا ما 
در برابر تمدنِ غيرانساني و سيستماتيك حاكم، 
مســئوليم يا بي‌مســئوليت؟ وقتي هر ساعت 
شاهد كشتار روزمره مادران و كودكان هستيم، 
كجاييم؟ ما كجاييم؟ فرياد جمعي و نااميدي ما 
در كجاست؟ ما كه با تصور زيستن و باليدن به 
عنوان فرزندان خاك، براي بقا ميك‌وشــيم و از 
روح و جسمي باشكوه و زيبايي هميشگي‌مان 
عــزت مي‌جوييــم، در حالــي نظاره‌گريم كه 
نمي‌توانيم روح يخ‌زده اين سيستم غيرانساني 

را ذوب كنيم. چند شمشير كاغذي لازم است 
تا سر اين سيســتم را از تنش جدا كنيم؟ چند 
تنديس باشكوه خدايان را بايد به كار گرفت تا 
كلام انساني و گفت‌وگو را در ميان جنگجويانِ 
اين سيســتم احيا كنيم؟ چقدر اقبال، شانس 
و تلاش بي‌وقفه لازم اســت تا اين سد جهل و 
خشونت در هم شكسته شود و آدمي به آغوش 

صلح بازگردد؟« 
در ادامه، جــان بل، تاريخ‌نگار تئاتــر در امريكا 
و مدير مؤسســه بين‌المللي تئاتر عروســكي 
نان و عروسك، در ســخناني با بررسي جايگاه 
پيتر شــومان و نقش او در تحولات تئاتر قرن 
بيســت و يكم گفت: »پيتر شومان از مهم‌ترين 
نوآوران تئاتر عروســكي و تئاتر اجرايي در قرن 
اخير اســت. او توانسته اســت با ابداع يك فرم 
هنري فراگير، افراد مختلــف را در هر مكان و 
موقعيتي با رويدادهاي مهم جهان درگير كند 
و به ما كمك كند تا دربــاره معناي زنده بودن 
و مســئوليت‌هاي‌مان در جهان امروز بيشــتر 

فكر كنيم. « 
او با اشاره به زيست هنري شــومان ادامه داد: 
»شومان متولد سال ۱۹۳۴ در آلمان است و از 
همان ابتدا با ادبيات، هنرهاي تجسمي و شعر 
عجين شــد. اما آنچه بر مســير هنري او سايه 
انداخت، تجربه مســتقيم جنــگ جهاني دوم 
بود. او آوارگي، بمباران‌هــاي هوايي، ويراني و 
مرگ را به چشــم ديد و همين تجربه‌هاي تلخ، 
هسته اصلي فعاليت‌هاي سياسي و هنري او را 
شكل داد. شومان با تأســيس گروه تئاتر نان و 
عروسك در دهه ۶۰ ميلادي در ورمانتِ امريكا به 
دنبال ايجاد فضايي بود كه در آن هنر، بازتابي از 
بحران‌هاي موجود باشد. او در آثارش از ماسك‌ها 
و عروســك‌هاي غول‌پيكر استفاده ميك‌ند كه 

شباهت بسياري به شيوه‌هاي سنتي اجرا دارد. 
يكي از جنبه‌هاي بنيادين كار او، بيانيه ســال 
۱۹۸۹ با عنوان هنر ارزان است. شومان معتقد 
اســت هنر متعلق به بانك‌ها و سرمايه‌گذاران 
متظاهر نيست؛ هنر مانند غذاست كه هرچند 
نمي‌توان آن را خورد اما روح انســان را ســير 
ميك‌ند؛ بنابراين هنر بايد ارزان و در دســترس 

همه باشد. « 
جان بل با تأيكد بر جنبه‌هاي سياسي آثار شومان 
بيان كرد: »او در تمام اين سال‌ها از تئاتر به عنوان 
سلاحي عليه جنگ و ســركوب استفاده كرده 
اســت. آثار او همواره در واكنش به جنگ‌هاي 
امريكا در ويتنام، امريــكاي مركزي، اوكراين و 
فلسطين بوده و جالب آنكه او از معدود هنرمندان 
امريكايي اســت كه در آثار اخير خود به مسئله 

جنگ در ايران و فلسطين پرداخته است. « 
او در پايان گفت: »شــومان در پروژه ســيرك 
دنياي وارونــه ۲۰۲۶ بر اين نكتــه تأيكد دارد 
كه ما بايد وضعيت وارونه بشريت را در مواجهه 
با دروغ‌هاي فاســد دولت‌ها آشــكار كنيم. او 
معتقد اســت ســكوت و نااميدي تجملي بايد 
با فعاليت‌هــاي انقلابي و اركســترهاي هنري 
جايگزيــن شــود؛ فعاليت‌هايي كــه در تقابل 
مستقيم با سيســتم‌هاي راديكال و غيرانساني 

قرار دارند. « 
حميدرضا اردلان، مدرس و كارگــردان تئاتر 
عروسكي، ديگر سخنران اين مراسم بود. اردلان 
با اشاره به ماهيت ســهل و ممتنع آثار شومان 
گفت: »وقتي شما به اين فيلم‑تئاترهاي شومان 
درباره فاجعه ميناب و شــهادت خبرنگاران در 
غزه نگاه ميك‌نيد، در ظاهر امر بســيار ساده و 
در عين حال پيچيده به نظر مي‌رسند. هر كسي 
در اين جهان مي‌تواند كاري را كه امروز در اين 
آثار رخ داده است، انجام دهد اما مسئله عبور از 
نگاه‌هاي مرسوم است. براي من بيان اين نكته 
كه تئاتر شومان چه جايگاهي دارد، به موضوعي 
برمي‌گردد كه به‌ظاهر بديهي است اما ما آن را 

فراموش كرده‌ايم. « 
اين هنرمند با تحليل رويكرد پيتر شومان افزود: 
»پيتر شــومان در اين آثار تمام سعي‌اش اين 
است كه بگويد جنگل و طبيعت، امري بديهي 
است و تمام انسان‌ها پتانســيل اجراي تئاتر را 
دارند. اگر مي‌بينيم كه هر كسي مي‌تواند در اين 
تئاترها حاضر باشد به اين دليل است كه شومان 
در مسير هنري خود، تمام آن عناصر آموزشي 
مزاحم را كه سد راه رسيدن به امر بديهي حقيقي 
و بي‌بديل بودند، داوطلبانه كنار گذاشته است. او 
از رقــص، آواز و نوازندگي عبور كرده تا به بياني 

خالص برسد. « 
پوپك عظيم‌پور بار ديگر روي صحنه حضور 
پيدا كرد و با اشــاره به رويكــرد اين دوره از 
جشــنواره افزود: »ما در اين دوره بر آنيم تا 
با كمك عروســك‌هاي‌مان، صحنه تئاتر را 
به مكاني بــراي پاسداشــت زندگي، صلح و 
روياهاي ناتمام كودكان كه با عنوان خيال‌نامه 
ميناب نامگذاري شده است، تبديل كنيم. بر 
همين اساس، جشنواره به آثاري كه با زباني 
شــاعرانه و نمادين، ابعاد گوناگون جنگ را 
مورد توجه قرار داده و قدرت بي‌بديل نمايش 
عروسكي را در التيام زخم‌ها، فرياد حقيقت و 
زمزمه صلح به تصوير ميك‌شند، توجه ويژه‌اي 

خواهد داشت. «

 آغاز جشنواره نمايش عروسكي »مبارك« 

 كارگردان امرکیایی  نمايش‌های عروسكي
یاد شهدای میناب را گرامی داشت
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احمد شهرابي    نگاه

دبیر جشنواره: در شرايطي 
كه سايه جنگ بر جهان افكنده 
شده، پيتر شومان دو اپيزود 
را به‌طور ويژه آمــاده كرده و 
به جشــنواره تهران‑مبارك 
تقديم كــرده اســت؛ آثاري 
كه يكي به كــودكان ميناب و 
ديگري بــه روزنامه‌نگاراني 
كــه در غــزه بــه شــهادت 
رسيده‌اند، تقديم شده است


